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 بررسی مبانی اجتماعی نظریۀمعرفت علوي
  

    H.parsania@yahoo.comدانشگاه باقرالعلومدانشیار حمید پارسانیا / 
 شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدانشجوي دکتري جامعهزاده /  حسین اژدري  Hajdaryzadeh@rihu.ac.ir  

  5/3/1393ـ پذیرش:  12/12/1392دریافت: 

  چكيده
(خداونـد،   چهاربعـدي شناسی موجود، این مقاله ابعاد جامعـه را  بعدي حاکم بر جامعهبرخلاف رویکرد سه

بـه کمـک روش    گیري از سـخنان حضـرت علـی   کشد و با بهرهانسان، زمین، و پیوند) به تصویر می
هایی، به شکل طولی، بر فکـر  دهد که هر چهار بعد جامعه، با تفاوت، نشان می»تحلیل محتواي کیفی«

و روحیات انسان اثرگذارند. اثرگذاري خداوند متعال حتمی و قاطع بوده، در همۀ عوامـل دیگـر جـاري و    
یر ارادة انسـانی، اعمـال   ساري است، هرچند در خصوص افعال اختیاري انسـان، ایـن اثرگـذاري از مس ـ   

جا نیز خداوند حضور دارد. در مرحلۀ بعد، اثرگذاري انسان قرار دارد که بـه موجـب   شود، اگرچه، همانمی
اختیار و مسئولیتی که دارد، بیشترین دخالت را در این فراینـد، پـس از خـداي متعـال و در طـول او ایفـا       

یطان) قرار دارند، و سرانجام، در مرحلۀ چهارم، بایـد  (فرشتگان و ش کند. در مرحلۀ سوم، عوامل غیبیمی
  به نقش عوامل طبیعی و اجتماعی در این خصوص اشاره کرد.

  البلاغه، معرفت، جامعه، تعین اجتماعی معرفت.، نهجامام علیها:کلیدواژه
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  مقدمه

اوت اسـت. نگـاه و   ایم که نوع نگـاه و رویکردشـان بـه مسـائل، متف ـ    بارها با افراد گوناگونی مواجه شده
نگرنـد. برخـی   تـر مـی  که برخی دیگر جـامع رویکرد برخی از ایشان به جهان صرفاً مادي است، درحالی

بینی باز دارند و گروهـی بسـته فکـر    اندیشند. گروهی جهانقدري می - عقل حسابگر دارند و برخی قضا
  را باید در کجا جست؟ ها کنند. شاید براي هر کس این پرسش مطرح شود که علت این تفاوتمی

دانند. البته پذیرش ایـن سـخن بـدان    هاي طبیعی و مانند آن میبرخی دلیل تفاوت نگاه را در ویژگی
افتـد کـه افـرادي کـه بـه      معنا نیست که ما از نقش عوامل دیگر(= بیرونی) غفلت ورزیم. بسیار اتفاق می

سسه و مانند آن بـا هـم   لحاظ وراثت با هم متفاوتند، بر اثر روابط نزدیکی که در گروه، شبکه، سازمان، مؤ
تواند باشد. ایـن  کنند. چنین فکري دیگر فکر فرديِ ناشی از ژن و وراثت نمیاند، مانند هم فکر میداشته

» حزبـی «تعبیـر قرآنـی، یـک فکـر     ، و یا بـه »اياي، سازمانی، مؤسسهفکر گروهی، شبکه«توان فکر را می
 ).52؛ مؤمنون: 32دانست(روم: 

نقش تأثیرگذار عوامـل بیرونـی و اجتمـاعی را بـر معرفـت نشـان دهـد. ایـن         خواهد این جستار می
هاي خود، از منبع دیگري غیر از تجربه (ابزار موسـوم در علـوم انسـانی) بهـره     پژوهش، براي کسب داده

است. منبع و ابزار کار در این پژوهش، متون دینی و وحی است و به دلیل گستردگی متـون دینـی،   گرفته
  ایم.متمرکز شدهالبلاغهنهجدر  رت علیبر سخنان حض

  بيان مسئله
خـواهیم بـدانیم کـه عـلاوه بـر عوامـل       ، مـی »معرفـت علـوي  « وجویمبـانی اجتمـاعی نظریـۀ   در جست

هـاي انسـانی   شناختی و مانند آن، آیا عوامل بیرونـی و اجتمـاعی نیـز بـر معرفـت     وجودشناختی و انسان
چگونه انعکاس یافته است؟ این بررسی نظر خاصـی بـه    علی اثرگذارند؟ این اثرگذاري در سخنان امام

دانـد و در نظـر دارد تـا معلـوم     گونه معرفت را در قلمرو بحث خود مییک معرفت خاص ندارد و همه
شناسـی معرفـت،   ها اثرگذار است. طبق سنتّ موجود در جامعـه هاي اجتماعی در معرفتکند کدام زمینه

بر معرفت، نقش این عوامـل بـر روحیـات و صـفات درونـی انسـان نیـز         علاوه بر تأثیر عوامل اجتماعی
پـردازد  ها و روحیـات در پهنـۀ اجتمـاعی نیـز مـی     شود، همچنین در مواردي به نقش معرفتبررسی می

 ).50، ص 1987(توکل، 
اجتماعی علوي،گـام برداشـتن در جهـت    ـ   اهمیت این پژوهش کشف و استنباط یک نظریۀ معرفتی

  سازي علوم انسانی است.علوم انسانی، و بومیسازي اسلامی
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  پيشينه
» معرفـت و علـم  شناسـی  جامعه«توان به مقالات ازجمله آثاري که تاکنون در این زمینه نگارش یافته، می

 ،)1384(علیـزاده،  » شـناختی در حقـوق اسـلامی   هاي پذیرش رویکـردي جامعـه  زمینه«،)1379(پارسانیا، 
، )1987هـاي (توکـل،   ، و نیـز کتـاب  )1385کلـوري،  » (یـدگاه شـهید صـدر   ت و جامعه از درابطۀ معرف«

  اشاره کرد.) 1390زاده، ، و (اژدري)1383(علیزاده و دیگران، 
هـا را بـه کـدام عوامـل     در سخنان خود، معرفـت «که اصلی این پژوهش این است امام علیپرسش 

یا معرفت با محیط طبیعی پیونـد دارد؟ آیـا   هاي فرعی اینکه آو پرسش»اند؟بیرونی و اجتماعی پیوند داده
هاي انسان در ایجاد یک گونۀ خاص از معرفت نقش دارد؟ نقش ساختارهاي اجتماعی در معرفـت  کنش

  انسان چگونه است؟ نقش خداوند متعال در این اثرگذاري چیست؟

  روش تحقيق
است. ایـن روش از برخـی جهـات    » تحلیل محتواي کیفی«روشی که این پژوهش از آن بهره برده روش 

را » تحلیـل محتـوا  «روش ). 53- 52، ص 1389نیز نزدیک است (علیپور و حسـنی،  » اجتهادي«به روش 
- 275، ص 1383هـاي روزنامـه(دلاور،   هاي مندرج در آثار ادبی، مقالـه توان دربارة انواع گوناگون پیاممی

هـاي شـنیداري و   هـاي اجتماعـات، برنامـه   هاي سیاسـی، گـزارش  ها، اعلامیه، اسناد رسمی، خطابه)276
ــههــاي نیمــهدیــداري و گــزارش مصــاحبه ــامپنهود، رهنمــودي ب ؛ 222، ص 1373کاربســت(کیوي و ک

  ).107- 63، ص 1388؛ فلیک، 25- 13، 1383کریپندورف، 

  چارچوب نظري بحث
ترین پایۀ نظري این جستار قلمداد شود. بـراي نمونـه،   تماعی متفکران مسلمان اصلیهاي اجشاید اندیشه

، ص 1986، دربارة تقسیم جوامعسخن به میـان آورده اسـت (فـارابی،    ضلۀالمدینۀ الفاآراء اهل در  فارابی
هـاي رایـج و حـاکم گونـاگون در     بندي وجود عقاید، تمـایلات و گـرایش  ملاك این تقسیم). 136- 131

،اثرپـذیري اندیشـۀ آدمـی از شـغل،     غزالـی .به بـاور  )148ـ146واع جامعه دانسته شده است(همان، ص ان
گروه و صنفی که در آن فعالیت دارد، جاي تردید نیست و بنابراین، او بـه روحیـۀ ویـژة بازاریـان و نیـز      

  ).101- 100ق، ص 1409کند(غزالی، ویژگی فکري پادشاهان و بازرگانان اشاره می
، تکامل معنوي بشر صرفاً در بستر زنـدگی ایـن جهـان ممکـن اسـت. در ایـن میـان،        مولوياز نظر 

۳۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

حیات این جهان و معارف قلمرو عقل کلی نیز رسیدن به مقامات معنوي را بـر  » استبقاي«معارف جزئی، 
  ).1376اند(سلیمی، عهده گرفته

هـاي اجتمـاعی   تفاوت پدیدههاي مدر مباحث خود، به تحلیل علمی، تجربی و علیّ گونه خلدونابن
صــورتی واضــح بررســی پــذیري معرفــت از اجتمــاع نیــز بــهپرداختــه اســت. در ایــن مباحــث، تعــین

  ).55، ص 1987شود(توکل، می

  هاي اجتماعي معرفتپايه
 )1390زاده، هـا، (پارسـانیا و اژدري  هایی است. براساس بخشی از ایـن پایـه  هاي انسان داراي پایهمعرفت

در فلسفۀ اسلامی، نفس انسانی حقیقت واحدي است که فراتر از افق عوامـل طبیعـی و اجتمـاعی قـرار     
حال، عقلِ جزئی از ابعاد مادي وجود انسان، اول از جهت نحوة وجود، و دوم از حیـث بعـد   دارد. درعین

نیـز  هـاي متکثـّر و متفـاوت زنـدگی و     هـاي حسـی و خیـالی و همچنـین نیازمنـدي     کاربردي معرفـت 
  پذیرد.هاي متفاوت افراد و اصناف آدمیان در فرایند تقسیم اجتماعی کار اثر میتوانایی

براي آنکه محدودة کار در این بحث معلوم شود، به یکـی از آیـات قـرآن در ایـن خصـوص توجـه       
ی الـْأرَضِ خلَیفـَۀً   «فرماید:کنید. خداوند می ینی خـواهم  )؛ مـن در زمـین جانش ـ  30(بقـره:  » إنِِّی جاعلٌ فـ

گماشت. این آیه غیر از دلالت بر اصل پدید آوردن اجتمـاع، عناصـر آن اجتمـاع را نیـز مشـخص کـرده       
پـذیر و پویاسـت و جوامـع را در    است: انسان، زمین (طبیعت)، و پیوند. عنصر سـوم عنصـري انعطـاف   

کـرد. در سـاختار    بنـدي بعـدي دسـته  بعـدي و چهـار  توان به جوامع داراي سـاختار سـه  ارتباط با آن، می
بعدي، علاوه بر پیوند طبیعت و انسان با انسان، طرف چهارمی(خداي متعـال) هـم وجـود دارد کـه     چهار

ــد است(صــدر، اگرچــه در چــارچوب جامعــه نیســت، امــا یکــی از پشــتوانه  ، 1369هــاي اصــلی پیون
  هیم آورد.). البته در کنار خداوند، از دیگر عوامل ماورایی نیز سخن به میان خوا173ـ167ص

ترتیـب ـ نقـش طـولی      کنـیم و ـ بـه    را بر اساس این سـاختار چهـار بعـدي تنظـیم مـی      این بحث
خداوند(مرحلـۀ اول)، انســان (مرحلـۀ دوم)، عوامــل غیبـی (مرحلــۀ سـوم)، زمــین و طبیعـت، و انــواع      

  دهیم:هاي انسانی نشان میپیوندهاي انسان (مرحلۀ چهارم) را بر معرفت

  . خداي متعال۱
شود که خداوند متعال نقش قاطعی، هم در روابط اجتمـاعی انسـان   استفاده می سخنان حضرت علیاز 

آفرینی به حدي است که در برخی عبارات، با حتمیـت و  هاي وي دارد. این نقشو هم در صدور اندیشه
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 هـاى دشـوار، و درهـم   هاى قوى، گشوده شدن گـره خدا را از سست شدن اراده«قطعیت ذکر شده است:
فرمـان خـدا   «فرماینـد:  ). در سخنی دیگر می250، ح 1385البلاغه، نهج»(ها شناختمشکسته شدن تصمیم

ها(زمـام  دانیم... مـوى پیشـانى  دانیم، جز آنکه مىقضاى حتمى... است... خدایا، حقیقت بزرگى تو را نمى
  ).160همان، خ »(امور همه) به دست توست

الهى چنان بر محاسـبات مـا چیـره اسـت کـه تـدبیر، سـبب        تقدیر «، اساساً در کلام حضرت علی
خداونـد بـراى بنـدة خـود، هرچنـد باسیاسـت و       «، ). از نظر مولا علی459همان، ح»(زدگى استآفت

کوش و در طرح و نقشه نیرومند باشد، بیش از آنچـه در علـم الهـى وعـده فرمـوده اسـت، قـرار        سخت
  ).273همان، ح»(سیاست باشد... حایلى نخواهد گذاشتمنخواهد داد، و میان بنده، هرچند ناتوان و ک

است و براي آزمون ایشان، احیاناً مشـی آسـان یـا    » امتحان الهی«ها البته نوع برخورد خداوند با انسان
پوشـى خـدا او را مغـرور    کـار را گرفتـار کنـد و پـرده    بسا احسان پیاپى خدا، گنـاه «زند:سخت را رقم می
روي، حتـی نـوع رفتـار    ). بدین260همان، ح »(همانند مهلت دادن نیازموده استکس را سازد... خدا هیچ

هـا اثرگـذار باشـد. البتـه در     تواند بر نوع تفکر و اندیشه و عملکـرد انسـان  و برخورد خداوند با انسان می
مواردي نیز وعده فرموده است که اگر رابطۀ خود را با او اصلاح کنیم روابـط اجتمـاعی مـا را بـه سـوي      

کسى که میان خود و خـدا را نیکـو گردانـد، خـدا میـان او و مـردم را اصـلاح        «اصلاح پیش خواهد برد:
). این نکته را نیز باید درنظر داشت که بسیاري اوقـات اثرگـذاري معرفتـی و    423همان، ح »(خواهد کرد

رده اسـت:  اش را فـراهم ک ـ روحی خداوند بر انسان به دلیل لطف و مرحمتی است که خود انسان زمینـه 
هر کس دلى را شاد کند، خداوند از آن شادى لطفى براى او قرار دهد که به هنگام مصـیبت، چـون آب   «

  ).257ح  همان،»(زلالى بر او باریدن گرفته، تلخى مصیبت را بزداید

  .انسان۲
سـمی،  است. البته انسان ابعـاد گونـاگون ج  » انسان«دومین عاملی که در آیۀ کریمۀ سابق محل توجه بود، 

تر پردازیم که به مسائل اجتماعی و جامعه نزیکروحی و مانند آن دارد که از این ابعاد، فقط به مواردي می
شویم که به موجب آن، انسان جانشین است. با این وصف، اجمالاً، مسئولیت و اختیار انسان را یادآور می
ة افعال اختیاري به وي داده، وي را در خداوند بر روي زمین است و خداوند در قبال اختیاري که در حوز

شـما را  «جا خداوند نیز حضـور دارد: خواهد، در عین آنکه در همانقبال کارهایش مسئول و پاسخگو می
براى جهاد با دشمن بر انگیختم، اما کوچ نکردید؛ حق را به گوش شما خواندم، ولى نشنیدید؛ و در آشکار 
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). 97، خ 1385البلاغه، نهج»(دید؛ پند و اندرزتان دادم، قبول نکردیدو نهان شما را دعوت کردم، اجابت نکر
تواند بر مخاطبان تأثیر حتمی داشته باشد شود که حتی عامل سیاسینمیخوبی استفاده میاز این عبارات به

و آنچه در این خصوص عاملیت نهایی دارد، خود انسان است. همچنین دلالت دارد بر اینکه آنها مسـئول  
  ار خویش هستند و باید در قبال آن پاسخگو باشند.رفت

تـوان بـه   تـرین مسـائل اجتمـاعی مربـوط بـه انسـان، مـی       درهرحال، با فرض این اصل، دربارة مهـم 
  موضوعاتی مانند زبان، گفتار، و کنش و تعامل این امور با معرفت و روحیات اشاره کرد.

جملۀ اعمال است و بنـابراین، بایـد بـا همـان      از» گفتار«، به تعبیر حضرت علیالف. زبان و معرفت:
آیـد جـز بـه    هر کس بداند که گفتار او نیز از اعمال او بـه حسـاب مـى   «وسواس اعمال با آن مواجه شد:

کسى چیـزى را  «دهد: ). همچنین گفتار(زبان) درون را نشان می349همان، ح»(گویدضرورت سخن نمی
). ایـن سـخن   26همـان، ح  »(زبان... آشکار خواهد گشـت  هاىکند، جز آنکه در لغزشدر دل پنهان نمی

انـد و در  دلالت دارد بر اینکه درون انسان، خود را در زبان و در قالب کلمات، که اموري کاملاً اجتمـاعی 
دهد. اندیشه و باطن خوب، زبان خوب را، و اندیشه و بـاطن  شوند، بروز میجامعه و فرهنگ ساخته می

اش زبـان بـدون تربیـت    د را به دنبال دارد. اگر درون انسان تربیت نشده باشد نتیجهپلید، زبان و گفتار پلی
همان، »(گزداى است که اگر رهایش کنى مىنشده، درندهزبان تربیت«شدت گزنده باشد:تواند بهاست و می

  اورد.تواند مفید فایدة بسیارباشد و جامعۀ امنی به ارمغان بیشده می).در مقابل، زبان تربیت60ح
بسـا سـخن کـه از    «، پس نقش اجتماعی زبان و گفتار حایز اهمیت است و به تعبیر حضرت علـی 

). البته زیادي استفاده از زبـان، انسـان را بـه پریشـانی فکـر      394همان، ح »(حملۀ مسلحانه کارگرتر است
؛ یعنی )31ان، ن هم»(یابدگوید، و آن کس که بیندیشد آگاهى میهر کس پرحرفى کند یاوه مى«کشاند:می

افزایـد.  حرفی (و بیشتراندیشی) نیروي آگاهی وي را میپرحرفی نقشی منفی در اندیشۀ انسان دارد، و کم
کسـى کـه   «آخر عامل سقوط است:آورد، دستاي از امور را میهمچنین سخن زیاد به دنبال خود، سلسله

باه کند، شرم و حیایش اندك است، و آنکه کند، و هر کس بسیار اشتگوید زیاد هم اشتباه میزیاد سخن مى
اش اندك باشد دلـش مـرده   اش نیز اندك خواهد بود، و کسى پرهیزگاريشرمش اندك باشد پرهیزگاري

  ).349همان، ح »(است، و آنکه دلش مرده باشد در آتش جهنم سقوط خواهد کرد
کنـد. در اینجـا،   دا مـی گاهی عمل متوجه دیگران بوده، جنبـۀ اجتمـاعی پی ـ  ب. تعامل عمل و معرفت:

کنـیم. ایـن بحـث را    تعامل ابعاد درونی انسان(معرفت، نیت، روحیه و...) را با چنین اعمالی را بررسی می
  کنیم:دنبال می» عمل به معرفت«و » معرفت به عمل«از دو مسیر 



   ۳۷ بررسي مباني اجتماعي نظريةمعرفت علوي

رفتار انسـان  ها(و روحیات و نیات) را بر در اینجا، ابتدا اثرگذاري معرفت. اثرگذاري معرفت بر عمل:1
 دهیم:به شکل عام، و سپس، اثرگذاري اوصاف خاصی مانند تقوا و نفاق آن را نشان می

به نیت و فکر عنایت بسیار دارند و بـراي آن نقـش بسـزایی در عمـل قایلنـد. بـراي        حضرت علی
هـا  کننـده نمونه، در خصوص اهمیت نیت، معتقدند: شخص در صورت جدیت، به صرف نیت، با عمـل 

آن کس کـه از کـار مردمـى خشـنود باشـد، چونـان کسـى اسـت کـه همـراه آنـان            «ک خواهد بود:شری
کننـدة  عمـل «). در کلامی دیگر، بر آگاهی و اثر آن در کیفیت اعمال تأکید شده است:154همان، ح »(بوده

 مانـد، و رود؛ هر قدر شتاب کند از هدفش دورتـر مـى  اى است که بیراهه مىبدون آگاهى همچون رونده
).آن حضـرت بـراي اینکـه    154همـان، خ  » (کنندة از روى آگاهى همچون روندة بر راه راست استعمل

بدان کـه هـر   «کنند:اي دیگر، آن را بیان میگونهاهمیت مسئله را بیشتر نشان دهند، در ادامۀ سخن خود، به
پاکیزه اسـت، و آنچـه    ظاهرى باطنى متناسب با خود دارد. آنچه ظاهرش پاکیزه است، باطن آن نیز پاك و

در ادامۀ سـخن، عمـل را بـه گیـاهی      امام). 154(همان، خ » ظاهرش پلید باشد، باطن آن نیز پلید است
اى از آب آگاه باش! هر عملى رویشى دارد و هـیچ روینـده  «کنند که داراي ریشه و رویش است:تشبیه می

اش به اندازه و نیکو باشـد شـاخ و بـرگش    ىها نیز گوناگونند. پس هر درختى که آبیارنیاز نیست. آببى
اش تلـخ  دار و میـوه اش پـاکیزه نباشـد درخـتش عیـب    اش شـیرین اسـت، و آنچـه آبیـارى    نیکو و میوه

هـاي عمـل در نیـات و افکـار و روحیـات      در این سخنِ امام، ریشـه ). 154، خ1385البلاغه، نهج»(است
  زشت و زیبا دنبال شده است.

چیزى جـز درون پلیـد و نیـت زشـت،     «دهند:آشکارا ثمرة نیت پلید را نشان میها، در یکی از خطبه
دهید، نه خیرخـواه یکدیگریـد و نـه چیـزى بـه      شما را از هم جدا نساخته است؛ نه یکدیگر را یارى مى

توانـد بـر   ). اثراتی که نیـت پلیـد مـی   113همان، خ »(کنیدبخشید و نه به یکدیگر دوستى مىیکدیگر مى
عه ایجاد کند بسیار خطرناك است. براي اینکه بتوانیم از این اثرات منفی دور بمـانیم، بایـد ابتـدا    افراد جام

مـردم! اگـر شـما    «درون خود را اصلاح کنیم؛ اصلاح نیت و آگاهی ثمرات متناسب با خود به همراه دارد:
ید و... تنها به کـار خـود   ریختهمانند من از آنچه بر شما پنهان است با خبر بودید... بر کردارتان اشک مى

پرداختید، و به دیگرى توجهى نداشتید. افسوس! آنچه را به شـما تـذکر دادنـد فرامـوش کردیـد، و از      مى
  ).116همان، خ »(آنچه شما را ترساندند، ایمن گشتید. گویا عقل از سرتان پریده است!

ه رفتـار اجتمـاعی) را نشـان    توان نقش اندیشه و صفات باطنی بر رفتار(ازجملیکی از جاهایی که می
کننـد و متناسـب بـا آن عنـوان و صـفت      اي تمرکز میبر عناوین ویژهداد، جایی است که حضرت امیر
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نماینـد. عنـاوینی   ها و تفکـرات و روحیـات بخصوصـی را مطـرح مـی     خاص، رفتارها و یا حتی اندیشه
از این عناوین،به دو عنـوان پرهیزگـاران    ذکر از آن جمله است.همانند پرهیزگاران، مؤمنان، منافقان، و اهل

  کنیم:و منافقان اشاره می
سخنانشان «کنند:سیماي نظري و عملی پرهیزگاران را اینچنین ترسیم می» همام«در خطبۀ  امام

هایشـان  روى، و راه رفتنشان فروتنى است... مردم از آزارشان در امان، تـن راست، پوشش آنان میانه
شان اندك، نفسشان عفیف، و دامنشان پاك است... در روز، دانشمندانى بردبار، و هایلاغر، درخواست

نیکوکارانى باتقوایند که ترس الهى آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است... آرزویشان نزدیـک،  
هایشان اندك، قلبشان فروتن، نفسشان قانع، خوراکشان کم، کارشان آسان، دینشان حفظ شده، لغزش
خورده است. مردم به خیرشان امیـدوار، و از آزارشـان در   شان در حرام مرده و خشمشان فروشهوت

بخشند. به آن کس کـه از  کنند. به آنکه محرومشان ساخته است مىکار خود را عفو مىامانند... ستم
شان هایشان پنهان، و کار نیکپیوندند. از سخن زشت دور، گفتارشان نرم، بدىایشان بریده است می

رسد... اگر به ایشـان سـتمى روا   رسد و آزارشان به کسى نمىهایشان به همه میآشکار است. نیکى
کنند تا خدا انتقامشان را بگیرد. نفسشان از دستشان در زحمت، ولى مردم از ایشان در دارند صبر مى

ــه زحمــت مــى  ــراى قیامــت، خــود را ب ــاه و آســای آسایشــند. ب ــه رف ــردم را ب ــى م ــد، ول ش افکنن
  ).193، خ 1385البلاغه، نهج»(رسانند...مى

توان به دو دستۀ نظري و عملی تقسـیم کـرد. در حـوزة    بندي دوگانه، این اوصاف را میدر یک دسته
نظري، محور اعتقادي پرهیزگاران اعتقاد و ایمان به خداوند متعال و روز قیامت است. در حـوزة عملـی،   

مردم و حسن معاشرت با دیگران است. البته بسیاري از اعمالشان نیـز  بسیاري از آنچه فرمود در ارتباط با 
  در زمینۀ ارتباط با خداوند و یا با نفس خود است.

انـد، خطاکارنـد و   کنندهراهراه و گمآنها گم«فرمایند: می عملی از منافقان، امام - اما در بررسی نظري
شـوند، از ترفنـدهاى گونـاگون اسـتفاده     هر مـى هـاى گونـاگون ظـا   اند، به رنگکنندهبه خطاکارى تشویق

گـاهى بـه شـکار شـما     کننـد، و در هـر کمـین   کنند، براى شکستن شما از هر پناهگاهى اسـتفاده مـى  مى
هـا حرکـت   رونـد، و از بیراهـه  هایشان بیمار، و ظاهرشان آراسته است. در پنهانى راه مـى نشینند. قلبمى
  ).194همان، خ »(درمان...ان، اما کردارشان دردى است بىکنند. وصفشان دارو، و گفتارشان درممى

دار دارى بر اندام امام بود.کسى پرسید: چـرا پیـراهن وصـله   پیراهن وصلهاثرگذاري عمل بر معرفت:. 2
شــود، و مؤمنــان از آن سرمشــق دل بــا آن فــروتن، و نفــس رام مــى«پوشــى؟ حضــرت فرمودنــد:مــى
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دار) بـر خـود   م، امام، هم به تأثیر نوع عمل(پوشـیدن لبـاس وصـله   ). در این کلا103همان، ح »(گیرندمى
اشاره فرمودند و هم به تأثیر آن بر دیگران. البته لباس پوشیدن ممکن است از جهتی فـردي تلقـی شـود،    

آن عمـل خـود را سرمشـق و    رو، امـام ولی بدون تردید، جهات اجتماعی نیز در آن وجود دارد، و ازاین
  مؤمنان قلمداد نمودند. منبعی معرفتی براي

کند بر اینکه با انجام برخی اعمال در جامعه، حتـی  در کلام حضرت، نکاتی وجود دارد که دلالت می
دادن بـه نیکوکـار آزار   بدکار را با پاداش«فرمایند:هاي معرفتی متفاوتی فرستاد. براي نمونه، میتوان پیاممی
که این پیام مستقیم را براي نیکوکار دارد کـه موجـب   رحالیدادن د). یعنی: عمل پاداش177ح  همان،»(ده

وي لیاقـت   - مـثلاً  –شود، همین عمل این پیام منفی را نیز براي بدکار دارد کـه ترغیبش به عمل نیک می
کـه هـر دو امـوري     - رو، برایش زجـرآور اسـت. ایجـاد رغبـت و زجـر     چنین پاداشی را نداشته و ازاین

عی پاداش دادن، مصداق بارزي از اثرگذاري عوامل اجتمـاعی بـر روحیـات    توسط عمل اجتما - اندباطنی
  هاي مرتبطی نیز به همراه دارد.و باطن است و معرفت

  . عالم غيب۳
جامعه را چهار رکنی و رکن چهارم آن را خداي متعال (و در کنار او، البته با تفاوت در مرتبه، عوامل 

صوص خداي متعال و نیز انسان، که در مرتبۀ اول و دوم غیبی و ماورایی دیگر) درنظرگرفتیم. در خ
اولویت اثرگذاري است، مطالبی ذکر شد. سومین عامل اثرگذاري به لحاظ طولی و مرتبه، فرشتگان و 
شیاطین هستند. بنا بر چهار رکنی بـودن جامعـه، آنهـا نیـز سـهمی در اثرگـذاري اجتمـاعی دارنـد.         

فرامین الهی عمل کرده، بر اندیشه و به دنبـال آن، افعـال    فرشتگان(عوامل رحمانی) در جهت انجام
هـاي  گونه اثرگذاري عالَم غیب بر جامعۀ انسانی اختصاص به جنبـه گذارند. البته اینانسان تأثیر می

ها متأثر از الهامات منفی شیطان و اعـوان و انصـار وي فکـر و عمـل     مثبت ندارد، بسیاري از انسان
، این نقش اجتماعی شـیطان را بـه خـوبی ترسـیم کـرده      »قاصعه«خطبۀ  در کنند. حضرت امیرمی

البلاغـه،  نهـج »(ها، بریدن گلوها، و کوبیدن مغزها پایمال کردشما را با فروکردن نیزه در چشم«است:
). معناي این سخنان آن است که شیطان حضوري جدي در جامعه دارد و در بسیاري 192، خ 1385

ها و مغزها(منبع و ابزار معرفـت)  و اجتماعی، از راه تصرفی که در چشم هاي فرديگیرياز تصمیم
کند، اگرچه هم حضور و احاطۀ خداوند همیشه مفروض اسـت و هـم اختیـار    دارد، ایفاي نقش می

  شود.انسان همواره محفوظ نگه داشته می
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  .زمين۴
و زمینـی اسـت کـه    » طبیعت«باشد، تواند بر حوزة اندیشه و عقلانیت انسان اثرگذار عامل دیگري که می

پیش از آغاز جنگ جمل، در نکوهش شهر بصـره و مـردم آن   یابد. حضرت امیرانسان در آن اسکان می
هـاى شـما سسـت و افکـار     سرزمین شما به آب نزدیک و از آسمان دور است. عقل«دیار چنین فرمودند:
ها و صفات ناپسـند را نیـز بـه    در کلامی دیگر، برخی بداخلاقی ). امام14همان، خ »(شما سفیهانه است

آب آشامیدنى شما شور و ناگوار است. کسى که میان شما زندگى کنـد بـه کیفـر    «آن پیوند زده، فرمودند:
(همـان،  » گـردد شود، و آن کس که از شما دورى گزیند مشمول آمرزش پروردگار مىگناهش گرفتار مى

هاسـت؛ از همـه جـا بـه آب     خاك شهر شـما بـد بـوترین خـاك    «آمده است: در روایت دیگرى ).13خ 
). با وجود آنکـه  13همان، خ»(تر و از آسمان دورتر، و نه دهم شرّ و فساد در شهر شما نهفته استنزدیک

برخی از این اوصاف معرفتی و اخلاقی معطوف به فرهنگ مـردم بصـره اسـت و در آن ریشـه دارد، امـا      
هاي محیط طبیعی نیز در آنها مـؤثر بـوده اسـت و حتـی     از آن دارد که این ویژگی حکایت سخنان امام

  هاي فرهنگی آنها قلمداد شود.تواند ریشۀ ویژگیمی
هـاي فکـري و   اي از مشخصات محیط طبیعى بصـره علـت برخـی از ویژگـی    در حقیقت، مجموعه

مین مجاور آب، و گودى زمـین.  شمار آمده است: آب شور، نزدیکى به آب، کثافت و بدبویى زروحی به
کنـد و تفسـیر طبیعـى موجودیـت انسـانى را      نگـرى اسـلام را اثبـات مـى    روشـنی، واقـع  این موضوع به

چـه اصـول بنیـادین طبیعـت     کند. تأثیرات محیط طبیعى اگـر طوررسمى، از معارف ضرورى قلمداد میبه
آورد کـه  وجـود مـى  و قـوانینى را بـه  سـازد، ولـى آداب و رسـوم    انسان(اندیشه و اراده) را دگرگون نمى

؛ مکـارم  172ـ ـ169، ص 3، ج1376آمیزى و توجیـه نمایـد(جعفري،   تواند شئون حیات مردم را رنگمى
  ).519ـ517، ص 1، ج1375شیرازي، 

  .پيوندها۵
توان دریافت که انسان، مستقل از دیگران، داراي هویت ویژه اسـت و بـراي خـود    از مباحث گذشته، می

انسانی اصالت دارد، هرچند در ارتباط با خداوند، عین ربط به اوست. غیر از سـخنان گذشـتۀ   در اجتماع 
در یکـی از   دهندة چنین امري است. براي نمونه، امـام حضرت، بسیاري دیگر از سخنان ایشان نیز نشان

ن فطـرت را از  خداوند... رسولان خود را پى در پى اعزام کرد تا وفادارى به پیما«فرماید:سخنان خود، می
تأکیـد ایـن   ). 1، خ 1385البلاغه، نهج»(ها را آشکار سازندشدة عقلهاى پنهانآنان بازجویند و... توانمندى
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سخن امام بر فطرت انسان(یعنی هویت اختصاصی) است. البته این یک سوي قضـیه اسـت. در کلمـات    
  رسد.رود و به هویت جمعی میامام، یک جهت دیگر نیز وجود دارد. این جهت از هویت فردي فرامی

سـازد اجتمـاعی   گیري هویت جمعـی را فـراهم مـی   آنچه زمینۀ شکلالف. ضرورت زندگی اجتماعی:
مـردم از  «، هاي گوناگون مردم است. درنظر امـام است که خود، محصول ضرورت زندگی جمعی گروه

هـا از گـروه   یک از گروههیچ هاى گوناگونى هستند که اصلاح هریک جز با دیگرى امکان ندارد، وگروه
نیاز نیست. از آن قشرها، لشکریان خـدا، نویسـندگان عمـومى و خصوصـى، قضـات دادگسـتر،       دیگر بى

ار و بازرگانـان، صـاحبان     دهندگان، پرداختکارگزاران عدل و نظم اجتماعى، جزیه کنندگان مالیـات، تجـ
). 53ن  همـان، »(دان و مسـتمندان هسـتند  وران، و نیز طبقـۀ پـایین جامعـه، یعنـى نیازمن ـ    صنعت و پیشه
دهد کـه  هاي مردم، ایشان را به سوي شکل دادن به یک حقیقت و هویت جدید سوق میآمیختگی گروه

تـر  از هویت فردي متمایز است این هویت و حقیقت جدید در هر دو حیث مثبت و منفـی بسـیار قـوي   
  ).97، ص 4تا، جاست(طباطبائی، بی

، ص 1382؛ رجبـی و دیگـران،   98ـ ـ94، ص 4تـا، ج فلسـفی(طباطبائی، بـی   دلایلب. وجود جمعی:
دهـد اجتمـاع ـ بـر باطـل یـا حـق ـ           و نیز شواهد قرآنی بسیاري وجود دارد که نشـان مـی  ) 151ـ150

؛ مطهـري،  25- 22، ص 1369؛ صـدر،  96، ص 4تا، جشود(طباطبائی، بیاي وجود جمعی ختم میگونهبه
تــوان در را مــی ایــن کــلام مــولا علــی). 118- 109، ص 1390زاده، ؛ اژدري340- 335، ص2، ج1371

کـه  اى مردم، همۀ افراد جامعـه در خشـنودى و خشـم شـریکند؛ چنـان     «زمینۀ همین شواهد قلمداد نمود:
شترمادة ثمود را یک نفر دست و پا برید، اما عـذاب آن تمـام قـوم ثمـود را گرفـت؛ زیـرا همگـى آن را        

، پشـیمان شـدند. سـرزمین آنـان     ماده شتر را پى کردند و سرانجام«فرماید: پسندیدند. خداوند سبحان مى
  ).201، خ 1385البلاغه، نهج»(اى که در زمین نرم فرو رود، فریادى زد و فرو ریختچونان آهن گداخته

آن کـس کـه از کـار مردمـى     «توان دیـد: نیز می قریب همین مضمون را در این کلام حضرت علی
بـاطلى روى آورد دو گنـاه بـر عهـدة      خشنود باشد، چونان کسى است که همراه آنان بوده، و هر کس به

در  ). شاید بتوان این سـخن امـام  154همان، ح »(اوست، گناه کردار باطل، و گناه خشنودى به کار باطل
به زودى، دخترت تـو را  «را نیز مصداقی از همین موضوع به حساب آورد: مورد شهادت حضرت زهرا

کـه  درحـالی  ).202همـان، خ  »(او اجتماع کردنـد  کارى برآگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستم
  دهند.آن را به امت پیامبر نسبت می چند نفري این کار را انجام دادند، اما امام

شاید بتوان گفت: اولین قـدم عملـی بـراي ورود در یـک هویـت جمعـی،       ج. زن، زندگی و خانواده:

۴۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

نخسـتین هسـتۀ تشـکیل یـک جامعـۀ       خانواده). 93- 92، ص 4تا، جتشکیل خانواده است(طباطبائی، بی
بزرگ است. اسلام این اجازه را به زن و مرد داده است تا در جهت میل طبیعی و غریزي جنسـی خـود،   
رفتار کنند و در قالب و چارچوب خاصی بـا یکـدیگر ارتبـاط نزدیـک داشـته، یـک جمـع صـمیمی و         

اي دارد، بلکـه بـه دلیـل آثـار مثبـت      زهتنها چنین اجـا انسان نه خانوادگی تشکیل دهند. از نظر امام علی
بسیار معرفتی و غیرمعرفتی، ورود در چنین اجتماعی بـرایش مطلـوب نیـز هسـت و موجـب تکامـل و       

  ).390، ح 1385البلاغه، شود(نهجسعادت حتی مؤمنان نیز می
کنـار  هـاي مـؤثر، در   یکـی از راه  - کـم دسـت  - اساساً گاهی براي کنترل اندیشه، تنها راه ممکن و یا 

همسر بودن است. اصحاب امام پیرامونش نشسته بودند که زنى زیبا از آنجا گذشت. حاضـران دیـده بـه    
انـد.  آمیز دوخته شده و به هیجـان آمـده  دیدگان این مردان به منظرة شهوت«آن زن دوختند. امام فرمودند:

نیـز زنـى چـون زن وى     هرگاه کسى از شما با نگاه به زنى به شگفتى آیـد، بـا همسـرش بیـامیزد کـه او     
  ).420همان، ح»(باشد

 بـین امـام  با وجود این آثار مثبتی که ازدواج در کنترل شناختی و نیز هیجانی دارد، نگاه تیز و واقـع 
و گـاه پرمشـکلی را از نظـر دور نداشـته، هشـدارهاي بسـیاري        آثار منفی ورود در چنین جمع پرجاذبـه 

بیشـترین اوقـات زنـدگى را بـه زن و     «دارد. از جمله فرمودند:هاي زندگی خانوادگی مشغولنسبت به دل
فرزندت اختصاص مده؛ زیرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آنها را تبـاه نخواهـد کـرد، و    

  ).352همان، ح »(خورى؟اگر دشمنان خدایند چرا غم دشمنان خدا را مى
ی به همراه داشته و گاهی باعـث غـم و غصـۀ    هایمشغولیبسا براي انسان دلهاي زندگی چهدرگیري

همـان، ح  »(اندك بودن تعداد زن و فرزند یکى از دو آسـایش اسـت  «شود. در کلامی دیگر فرمودند:وي 
هاي آن بر روح و روان انسان اثرگـذار  ). معناي این سخن آن است که زندگی خانوادگی و گرفتاري141

دربـارة همـین آثـار     از وي سلب کند. همچنین حضرت تواند آسایش فکر و خیال انسان رااست و می
زنى نداشت که او را فریفتۀ خود سازد، فرزندى نداشـت تـا    عیسی«فرمایند:منفی زندگی خانوادگی می

  ).160همان، خ »(او را غمگین سازد، مالى نداشت تا او را سرگرم کند
و تشـکیل خـانواده، بایـد اعتـدال     معناي تمامی این سخنان البته این است که در بحث زن و زندگی 

  اش نگردد.مند شود و هم مغلوب آثار منفیرعایت گردد تا هم انسان از فواید بسیار آن بهره
تر، یعنی خویشان، نقش بسزایی در سعادت مـادي و معنـوي   درهرحال، خانواده و نیز خانوادة بزرگ

معرفتی و روحـی، همـین بـس کـه یکـی از      کنند. در اهمیت جایگاه خانواده از حیث آثار جامعه ایفا می
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قرارگـاه  ). «94همـان، خ  »(در آغوش خانوادة کریمـى بـزرگ شـد   «دلایل موفقیت انبیاي الهی بوده است:
در  ). امـام 96همـان، خ  »(ترین پایگاه استبهترین قرارگاه و محل پرورش و خاندان او شریف پیامبر

، در خصوص آثار روحـی  )31ایشان(همان، ن  خصوص خویشاوندان نیز ضمن توصیه به گرامى داشتن
تـرین گروهـى هسـتند کـه از او حمایـت      خویشاوندان انسان بـزرگ «کنند:آنها براي انسان خاطرنشان می

تـرین مـردم   ها نسبت بـه او، پرعاطفـه  زدایند، و در هنگام مصیبتکنند و اضطراب و ناراحتى او را مىمى
  ).23همان، خ »(هستند

در خصـوص انتخـاب دوسـت و همنشـین نیـز تأکیـدهاي بســیاري        امـام نی:د. دوسـتی و همنشـی  
). یک علت آن شاید تأثیري باشد که این عوامـل بـر حـوزة شـناختی و     308؛ همو، ح31دارند(همان، ن 

  روحی انسان دارد.
همنشینى بـا هواپرسـتان   «فرمایند:در خصوص تأثیر دوستان و همنشینیان، از جمله می حضرت امیر

در کلامـی دیگـر   ). 86همـان، خ  »(کنـد سـپارد، و شـیطان را حاضـر مـى    ایمان را به دست فراموشى مى
 ـ ). 69همان، ن »(پیوندداز همنشینى با فاسقان بپرهیز که شر به شر مى«فرمایند:می ت اطلاق این کـلام دلال

هـاي فاسـقانۀ وي، در اثـر دوسـتی و همنشـینی بـه       هاي منفی فاسق، ازجمله اندیشهدارد بر اینکه ویژگی
هـاي منفـی دچـار نشـود، یـک راه ایـن       شود و بنابراین، براي آنکه انسان به این ویژگیدیگران منتقل می

بـه دشـمنان خـود هـم     هایی را حتی چنین سفارش است که با چنین افرادي سروکار نداشته باشد. امام
تـو دیـن خـود را پیـرو دنیـاى کسـى قـرار دادى کـه         «نویسـند: مـی  عمروعـاص دارند. ایشان در نامه به 

دار، و در معاشـرت بـا او   اش دریده، و افراد بزرگوار در همنشینى با او لکهّاش آشکار است؛ پردهراهىگم
  ).39همان، ن »(گردندمغزى متهم مىبه سبک

شـناختی خرُد(زبـان، گفتـار و کـنش) آغـاز کـردیم و       بحث را از مباحث جامعهت:. قدرت و سیاس ه
هاي خانوادگی و دوستی و همنشینی و ماننـد آن) پـرداختیم. در   سپس به مباحث اجتماعی متوسط(گروه

پـردازیم. بـه دلیـل گسـتردگی، بـر قدرت(سیاسـت) و       تـر مـی  شـناختی کـلان  ادامه، به مباحـث جامعـه  
  کز خواهیم شد:ثروت(اقتصاد) متمر

حـوزة قـدرت و سیاسـت جایگـاهی ویـژه و محـوري        در کـلام مـولا علـی   . قدرت و معرفـت: 1
در بحـث حاضـر، آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه        ). 146و  119؛ همـو، خ  198البلاغه، ح دارد(نهج

  کند. و روحیۀ اجتماعی نقشی ممتاز ایفا می حوزةمزبور در آگاهی
املی براي استحکام و استواري معرفت است. این استواري، هـم نسـبت   ، قدرت عدر نظر امام علی

۴۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

دادنی است. بر همین مبناست که مردم و مخاطبان بـین رأي  به خود شخص و هم نسبت به دیگران نشان
حالیکه به رأي دیگـران چنـدان تـوجهی ندارنـد؛ رأي حـاکم خریـدار       حاکم و دیگران تفاوت قایلند، در

آورد و بـا پشـت   آوردن قـدرت، روى کسى است که قدرت و دارایى دارد؛ بـا روى  استوارى رأى با«دارد:
علـت اسـتواري رأي   » ثروتـی «و » قـدرت «). در این سخن، دو عامل 339همان، ح »(برتابدکردن آن روى

نقش اجتمـاعی بـارزي   » ثروت«و » قدرت«قلمداد شده است. این سخن شاهدي است بر اینکه دو عامل 
  کنند.و شناختی ایفا میدر حوزة معرفتی 

، در این اثرگذاري، اگر قدرت همراه بااقتدار و صلابت باشـد بـه آرامـش    علاوه بر این، در نظر امام
امور اجتماعى آنان در سایۀ قدرت حکومت اسـلام اسـتوار شـد، و در پرتـو     « شود: روانی مردم ختم می

، ه آرامش روانی و روحی در ایـن کـلام مـولا   ). رسیدن مردم ب192همان، خ »(عزتى پایدار، آرام گرفتند
  به قدرت و عزت حکومت اسلامی منوط شده است.

اي که دارد، نقش بسزایی در خصوصـیات اوضـاع   هاي اندیشۀ حاکم، به دلیل سیطرههمچنین ویژگی
ه دگرگـون  هرگاه اندیشۀ سلطان تغییر کند زمان«، زمانه و نیز نوع اندیشه و تفکر مردم دارد. به تعبیر امام

اي این دگرگونی هم دربارة خصوصیات اجتمـاعی و هـم خصوصـیات اندیشـه    ).31(همان، ن » شودمی
  مردم قابل تبیین است. 

باشد تغییرات مهم معرفتـی و شـناختی ماننـد خـروج مـردم از       اگر حاکم کسی مثل حضرت علی
کتـاب خـدا را بـه شـما     «جهل، تعلیم کتاب خدا و نیز آمـوزش اندیشـۀ اسـتدلالی رواج خواهـد یافـت:     

شناختید بـه شـما شناسـاندم، و    آموختم، و راه و رسم استدلال را به شما آموزش دادم، و آنچه را که نمى
). چنـین پیشـوایی   180همـان، خ  »(گار نبود جرعـه جرعـه بـه شـما نوشـاندم     دانشى را که به کامتان ساز

ها را براى شما شـکافت؛ چونـان   پیشواى شما چنان واقعیت«همچنین به دنبال آشکار کردن حقایق است:
هاى ظریف، و حقیقت را از باطل چون شیرة درختى کـه از بدنـه آن خـارج شـود، بیـرون      شکافتن مهره

  ).108همان، خ »(کشید
آن است که مردم را به سوي امنیت روانی و اجتماعی  مدارانی همچون حضرت علیتفکر سیاست

دانى که جنگ و درگیرى ما براى به دست آوردن قدرت و حکومـت و دنیـا و   خدایا، تو مى«سوق دهند:
  ).131همان، خ »(ات در امن و امان زندگى کننددیدهخواستیم... بندگان ستمثروت نبود، بلکه مى

هاي مثبـت،  البته این فضاي مثبت معرفتی و اجتماعی همیشگی نیست. ممکن است برخی از ویژگی
، طورنسبی برقرار شـود، امـا بـه تعبیـر پیشـین امـام      همچون امنیت، با وجود حکومتی عادل یا ظالم، به
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ضاي مسـلط در زمـان   رو، فازاین).31(همان، ن » شودهرگاه اندیشۀ سلطان تغییر کند، زمانه دگرگون می«
امیه، که سلطان و نیز اندیشۀ او متفاوت و فسادآلود بود، آلوده بود و بـه لحـاظ معرفتـی    سلطۀ ظالمانۀ بنی

در آن روز، بـراى مـردم نـه    «وجـود آمـد:  و نیز اجتماعی، تغییرات بسیاري در آن، نسبت به پـیش از آنبـه  
ایـد، و  دارى برگزیدهند؛ زیرا نااهلان را به زمامعذرخواهى در آسمان و نه یاورى در زمین باقى خواهد ما

  ).158همان، خ »(ایددارى را به جایگاه دروغینى قراردادهزمام
حساسیت حضرت در خصوص انتخاب رهبر و خلیفه، دقیقاً بر همین اسـاس قابـل تحلیـل اسـت؛     

دهـد و آنچـه او در   تدریج تأثیر خود را بر کل جامعه نشان مـی هاي فکري و روحی وي بهچراکه ویژگی
هـا و  سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمـت «درون دارد در پهنۀ اجتماعی هویدا خواهد گشت:

دار شـود، تـا در امـوال آنهـا حـریص      احکام مسلمانان ولایت و رهبرى یابد، و امامت مسلمانان را عهده
کـار نیـز   راهـى کشـاند. و سـتم   نان را به گمگردد، و نادان نیز لیاقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود، مسلما

تواند رهبر مردم باشد، که با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع کند؛ و نه کسـى کـه در   نمى
کند و گروهى را بـر گروهـى   المال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل مىتقسیم بیت

تواند امام باشد؛ زیرا براى داورى، بـا رشـوه گـرفتن حقـوق     ت نمىخوار در قضاودارد. و رشوهمقدم مى
کنـد لیاقـت   را ضایع مـى  رساند. و آن کس که سنتّ پیامبرمردم را پایمال و حق را به صاحبان آن نمى

  ).131، خ 1385البلاغه، نهج»(کشاندرهبرى ندارد؛ زیرا امت اسلامى را به هلاکت مى
سیاست و قدرت اصولاً حوزة پرخطري است، هم براي خود حـاکم و  حوزة شناسی معرفتی:. آسیب2

همنشین پادشاه شیرسوارى را ماند که دیگران حسرت منزلت او را دارند، ولـى  «هم براي همنشینان وي: 
). وقتی براي همنشـین چنـین باشـد    263همان، ح »(داند که در جاى خطرناکى قرار گرفته استخود مى

تر خواهد بود. البته ایـن خطـر الزامـاً بیرونـی و از ناحیـۀ اقـدام بـه        تب خطرناكمرابراي خود وي نیز به
  براندازي نیست، هرچند گاهی چنین هست.  

کننـدة حـاکم و نیـز    ترین عامل هـلاك تواند خطرناكیابد، میاي که بر حاکم سلطه میفکر و روحیه
هر کـس قـدرتی بـه دسـت     ). «216ح همان، »(کسى که به نوایى رسید تجاوزکار شد«اطرافیان وي باشد:

). زورگویی و تجاوزگري نسبت به حقوق دیگران کمتـرین خطـري   160همان، ح »(آورد، زورگویى دارد
ر و   جا ختم نمیاست که متوجه وي است. اما مشکلات به همین شود و صفات رذیلۀ بسیاري ماننـد تکبـ

، بـراي هـر کـس، جـز معصـوم      جـوي حـوزة سیاسـت   بینی و تندروي در اثر ماهیت سلطهخودبزرگ
  تواند بروز و ظهور کند و جز فضل و رحمت الهی راهی براي خلاصی از آن نیست.می

۴۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ــر یــا  «بــاره چنــین اســت:در ایــن کــلام امــام اگــر بــا مقــام و قــدرتى کــه دارى، دچــار تکب
بینى شدى به بزرگـى حکومـت پروردگـار، کـه برتـر از توسـت، بنگـر کـه تـو را از آن          بزرگخود

ات را بـه جایگـاه اصـلى    نشاند، و عقـل و اندیشـه  مىروى تو را فرودهد، و تندسرکشى نجات مى
  ).53همان، ن »(گرداندمىباز

خوش ندارم در خاطر شـما بگـذرد کـه مـن سـتایش را      «این مطالب را نیز دربارة خودشان فرمودند:
دوست دارم و خواهان شنیدن آن هستم. سـپاس خـدا را کـه چنـین نبـودم! و اگـر سـتایش را دوسـت         

نهـا  کردم؛ به خاطر فروتنى در پیشگاه خداى سبحان، و بزرگى و بزرگوارى کـه ت داشتم، آن را رها مىمى
  ).216همان، خ »(خدا سزاوار آن است

درهرحال، این سخنان ضمن توجه دادن به آثار منفی قدرت، به نقش خداوند متعـال در مرحلـۀ اول،   
  و انسان در مرحلۀ بعد، و مقابله با آثار آن نیز توجه داده است.

روحیـات انسـان    ترین عوامل اجتماعی اثرگذار بر معرفت ومعیشت یکی از مهمو. اقتصاد و معیشت:
طورمستقیم، بـا زمـین و طبیعـت و    است. این عامل با غریزة گرسنگی مرتبط است. این غریزه انسان را به

ها به دلیل میزان متفاوت دسترسی بـه طبیعـت،   زند. انسانهاي دیگر پیوند میغیرمستقیم، با انسانشکلبه
هـاي دارا و نـدار یـا    این وضعیت ظهور انسـان گیرند. محصول هاي متفاوتی قرار میتدریج، در جایگاهبه

غنی و فقیر در جامعه است. ظهور این دو حالت در انسان، نگـاه و نیـز اندیشـۀ وي نسـبت بـه خـود و       
  دهد.دیگران را تحت تأثیر قرار می

، هم نداري داراي آثار سوء روانی و معرفتی است از نظر حضرت امیر. آثار روحی فقر و غنا:1
، و البته انسان این اراده و اختیار را دارد که به یاري خداوند متعـال، از زیـر ایـن آثـار     و هم دارایی

  سوء خود را برهاند.
) و نیز نیـاز را عامـل   163همان، ح »(مرگ بزرگ«در جهت بیان آثار منفی فقر و نداري، فقر را 

ده آن اسـت کـه   خوانـده ش ـ » مـرگ بـزرگ  «دانند. شاید دلیل آنکه نـداري  ) می82اندوه(همان، خ 
) و با اختلالی که در عامل شـناختی و  3همان، ح »(سازدتهیدستى، مرد زیرك را در برهان، کند مى«

سـان، عامـل   گذارد تا محاسبات ذهنی را به درستی انجام دهد و بدینکند، نمیعقلانی او ایجاد می
ی نیـز از وي انتظـار   شـود. در چنـین صـورتی، رفتارهـاي منطق ـ    کنندة انسان از او سلب مـی متمایز

محمـد  انـد؛ بـه پسرشـان   رود. ایشان چنین وضعیتی را، حتی براي فرزندان خود محتمل دانستهنمی
اى فرزندم، از تهیدستى بر تو هراسناکم؛ از فقر به خدا پناه ببر، کـه  «کنند:گونه سفارش میاین حنفیه
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). 319همـان، ح »(منى اسـت کنـد و عامـل دش ـ  فقر، دین انسان را ناقص، و عقـل را سـرگردان مـی   
  ).49همان، ح »(از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگى... بپرهیز«دهند:روي، هشدار میبدین

کســى کــه ثروتمنــد گــردد فریــب «ماننــد همــین خطــرات بــراي قشــر ثروتمنــد نیــز وجــود دارد: 
عقـل   ) و در فضـاي شـهوانی،  58همـان، ح »(هاستثروت، ریشۀ شهوت« )؛ زیرا 82همان، خ »(خوردمى

از «پـذیرد. عـلاوه بـر ایـن،     مـی  - هرچند نـاحق   - شود و هر چیزي را انسان از مسیر درست خارج می
کنند و عقل انسـانِ  ها انسان را مست میتوان غافل شد. نعمتنیز نمی )151همان، خ »(هاى نعمتمستى

ن پسـت بـه هنگـام    از تهـاجم انسـا  «روي، بایـد مست تعطیل و آمادة پذیرش هر امر ناصوابی است. بدین
  ).49پرهیز کرد(همان، ح» سیرى

تواند با این وضـعیت منفـی مقابلـه    ، انسان این اختیار و توانایی را دارد و میاز نظر مولا علی
به فقرا و اغنیا براي مقابله بـا اقتضـائات ایـن دو حالـت، آن اسـت کـه اینـان بـه         کند. توصیۀ امام

فروتنى تـوانگران در برابـر مسـتمندان، بـراى بـه دسـت        چه نیکوست«مدیریت فقر و غنا بپردازند:
دارى مستمندان برابر توانگران اسـت، بـراى توکـّل بـه     آوردن پاداش الهى. و نیکوتر از آن خویشتن

که اقتضاي ثروتمندي آن اسـت کـه   شده درحالی). در این کلام، خاطرنشان 406همان، ح »(خداوند
ردازد و در برابـر مسـتمندان اسـتکبار ورزد، امـا، در نگـاه      انسان را غرور فراگیـرد و بـه طغیـان بپ ـ   

رود که ثروتمند بر خود مسلط باشـد و از ایـن روحیـه اجتنـاب ورزد و امـري      حضرت، انتظار می
را پیشـۀ خـود سـازد. شـاید ایـن کـار، نشـدنی         -یعنی: تواضع در برابر مستمندان  –متفاوت با آن

که اقتضـاي نـداري آن اسـت کـه مسـتمندان      نین درحالیتعالی. همچباشدمگر با درنظرگرفتن باري
خواهد که بر این اقتضا چیره شده، بـا توکـّل   دست به دامان توانگران شوند، اما حضرت از آنان می

، نیـز  داري به خرج دهند. ماننـد همـین امـور را در کـلام بعـدي امـام      بر خداوند تعالی، خویشتن
نیازى(ثروتمنـدى)  هیدسـتى، و شـکرگزارى زیـور بـى    دامنـى زیـور ت  پـاك «تـوان مشـاهده کـرد:   می

دامنـی اسـت، امـام از آنهـا     کـه اقتضـاي نـداري خـروج از زي پـاك     )؛ درحالی340همان، ح»(است
خواهـد تـا   نیازي کفر است، از ایشان مـی که اقتضاي بیخواهد که پاکدامن بمانند؛ و نیز درحالیمی

توصیه ایشان را در نامه بـه فرمانـدهان سـپاه نیـز     شکرگزاري را زینت خود قرار دهند. مانند همین 
بر زمامدار واجب است که اگر اموالى به دست آورد یا نعمتـى مخصـوص او   «توان مشاهده کرد:می

هـا بیشـتر بـه بنـدگان خـدا نزدیـک گـردد و بـه         شد دچار دگرگونى نشود و با آن اموال و نعمـت 
  ).50همان، ن »(برادرانش مهربانى بیشترى روا دارد
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  گيرينتيجه
  کنیم:مطالب گذشته را در چند بند خلاصه می

شناختی در همۀ سطوح خرد، متوسـط و کـلانِ نظریـۀ    هاي جامعهدر این جستار، تکیۀ بر معرفی پایه
توانـد بـر   هاي دیگـر، عوامـل اجتمـاعی نیـز مـی     بودبیان گردید که همانند اثرگذاري پایه» معرفت علوي«

  ذار باشد.کلی ـ اثرگطورمعرفت ـ به
شناسی موجود، ابعاد جامعه بـا نگـاه بـه آیـۀ کریمـه(بقره:      بعدي حاکم بر جامعهبرخلاف رویکرد سه

نشـان داد کـه هـر     ، چهاربعدي(خداوند، انسان، زمین، و پیوند) تصویر کشیدیم؛ سخنان مولا علـی )30
  ذارند.هایی ـ اثرگچهار بعد جامعه بر فکر و روح انسان، به شکل طولی ـ با تفاوت

در درجۀ اول، خداوند متعال قرار دارد که داراي اثرگذاري حتمـی و قطعـی اسـت، و در خصـوص     
گذرد و بنابراین، مسئولیتش نیز با انسـان  اعمال اختیاري انسان، ارادة تکوینی الهی از مسیر ارادة انسان می

شتگان) علاوه بـر دخـالتی   است، هرچند در همان حال، خداوند نیز حضور دارد. خداوند متعال(و نیز فر
هایگوناگون در جامعه حضـور دارنـد: گـاهی بـا     اند، به شکلکه در اصل ایجاد انسان و نیز اجتماع داشته

تواند شـکل فـردي و اجتمـاعی داشـته باشـد؛      دخالت در ابعاد نهفتۀ وجود انسان(اراده و تصمیم) که می
تواند بر نوع تفکر و اندیشـه و  آزمون ایشان که می ها برايزمانی با نوع متفاوت برخورد خداوند با انسان

ها اثرگذارد؛ دگرباره، با اصلاح روابط اجتماعی مـا بـا دیگـران و ماننـد آن. البتـه بسـیاري       عملکرد انسان
اوقات اثرگذاري معرفتی و روحی خداوند بر انسان به دلیـل لطـف و مرحمتـی اسـت کـه خـود انسـان        

کنـد.  مچنین خداوند لطف خود را همیشه از راه ارادة تکوینی اعمال نمیاش را فراهم کرده است. هزمینه
  شود.در بسیاري از موارد، لطف الهی در ارادة تشریعی و با عمل به دستورات الهی نازل می

در درجۀ دوم اثرگذاري، انسان قرار دارد که ارادة انسانی در این میان، شـاخص اسـت. امـوري    
و تعامل این امور با معرفت و روحیات، از جمله مـواردي اسـت کـه در    مانند زبان، گفتار، و کنش 

هـا و روحیـات وي   اینجا قابل طرح است. گفتار و کردار انسان تعامل غیرقابل انکاري بـا شـناخت  
تواند به دیگـري انتقـال یابـد. اگـر آبشـخور گفتـار و کـردار، فکـر و         هاي هریک میدارد و ویژگی

منافقانه) باشد گفتار و کرداري متناسب با آن، و اگـر پـاك(براي نمونـه،     اي پلید(براي نمونه،روحیه
یابد. البته با کنترل و مدیریت زبان و کـردار  باتقوا) باشد، گفتار و کرداري متناسب بروز و ظهور می

توان در سـطح فـردي و   توان تغییرات متناسبی در فکر و روحیه ایجاد کرد. این تعامل را مینیز می
  عی به اشکال گوناگون به تصویر کشید.نیز جم
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هسـتند. ایـن    در درجۀ سوم، باید از موجودات غیبی نظیر فرشتگان یاد کرد که مأموران خداي متعال
هاي فرشتگان به انسان، شیطان(و اعـوان و انصـارش) در همـۀ    را نیز باید مدنظر داشت که در کنار کمک

کوشـند تـا   اندیشـیم، حضـوري جـدي دارنـد و مـی     ن مـی اوقاتی که دربارة خدا، خود، طبیعت، و دیگرا
  اي انحراف در او ایجاد نمایند.گونه

ترین مسائل علمـى  در مرتبۀ چهارم، اثرگذاري عوامل طبیعی و نیز اجتماعی قرار دارد. یکى از جالب
کـى  مورد توجه قرار گرفته، تأثیر محیط طبیعـى(آب شـور، نزدی   شناسى،که در کلام مولا علیدر جامعه

به آب، کثافت و بدبویى زمین مجاور آب،گودى زمین و مانند آن) در وضع روانى مردم است. ایـن امـر   
کند و تفسیر طبیعـى موجودیـت انسـانى در    نگرى اسلام را اثبات مىیکى از دلایل روشنی است که واقع

  دهد.طوررسمى، از معارف ضرورى نشان میکنار بعد روحی را به
شـود کـه در   لاوه بر بعد فطري و فردي انسان، به بعد دیگري نیز توجـه داده مـی  ، عدر کلمات امام

آیـد. نیازهـاي متفـاوت انسـان ضـرورت      وجود مـی ها بهتنیدن فکر و اندیشهاثر روابط اجتماعی و درهم
هـا را کنـار هـم قـرار داده(پیونـد)، یـک هویـت جدیـد         زند، و این نیز انسانزندگی اجتماعی را رقم می

باشد. در سـطح متوسـط،   » خانواده«چنین پیوندهایی آورد. شاید اولین قدم عملی براي ایجاد ود میوجبه
توان سخن به میـان آورد. همچنـین از پیونـدهاي در سـطح     از پیوندهاي مبتنی بر دوستی و همنشینی می

حـائز اهمیـت   آیـد،  وجود مـی اي که با محوریت آنها بهکلان، دو عامل ثروت و قدرت و روابط گسترده
  بسیار است. انواع پیوندهاي انسان تأثیرهاي بسزایی بر روحیه و فکر انسان دارد.

گیـرد  تعالی صورت مـی هاي مزبور در سایۀ احاطه و حضور باريشایان ذکر است که همۀ اثرگذاري
  و همۀ عوامل یادشده پرتوي از وجود حضرت حق است.

    

۵۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  
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